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اصل کارت ملی ، کارت کیشوندی ، 
گواهینامه و کارت های بانکی

 به نام مهدی سالار نسب
 » در محدوده ی پمپ بنزین گلدیس

 یا فاز G نوبنیاد « گم شده است
 از یابنده تقاضا می شود با شماره ی 

09368604814 تماس حاصل نمایند.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 145934/01
 به نام حبیبه بلالی  خراجی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 257966/01
 به نام نورا بلالی  خراجی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 257967/01
 به نام مهراد بلالی  خراجی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 205205/01
 به نام مجید حبیبی معز مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

متقاضی رهن و اجاره 
یک خوابه

 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

    گروه حوادث  -    با آن که در رشته داروسازی تحصیل می کردم 
اما نمی دانم چگونه فریب خوردم و در دام شرکت های هرمی افتادم.

وقتی با آرزوی پولدار شدن در این شرکت های دروغین خودمان را 
فریب می دادیم که فلانی قبلا حتی یک دوچرخه هم نداشت و حالا 
با خودروی شاسی بلند به جلسات توجیهی شرکت می آید،خودمان 
هم می دانستیم که دروغ می گوییم اما نمی خواستیم باور کنیم تا این 

که در همین جلسات مختلط با »سیروس«آشنا شدم و ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 27 ساله ای است که مدعی بود در تله 
عشق جوانی افتاده که افکار وسواسی دارد و با بدبینی های بیمارگونه 

اش اکنون او را رها کرده است.
این دختر جوان درباره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت:در خانواده ای آرام رشد کردم 
که پدر و مادر دلسوزی داشتم ولی پدرم در امور تربیتی ما دخالتی 
نداشــت و تنها مادرم در دوران کودکی برای معاشــرت با دیگران 
ســخت گیری می کرد اما وقتی به سن نوجوانی رسیدم دیگر ازآن 
سخت گیری ها خبری نبود و من مانند فنری که رها شده باشد کاملا 

در معاشرت ها و رفتارها و حتی نوع پوششم آزاد بودم.
در این شرایط پدر ومادرم به یکی از شهرهای شمالی خراسان رضوی 
رفتند اما من و خواهر کوچک ترم در مشهد ماندیم و به طور مستقل به 
زندگی و تحصیل ادامه دادیم چراکه پدرم به دلیل شغل اداری خودش 

مجبور بود در شهرستان اقامت داشته باشد.
خلاصه من در رشته داروسازی مشهد پذیرفته شدم و شاگرد زرنگ 
دانشــگاه بودم اما در همین روزها به توصیه یکی از دوســتانم وارد 
شرکت های هرمی شدم تا به قول آن ها یک شبه پولدار شوم. از سوی 
دیگر هیچ شناختی درباره این فریب کاری ها نداشتم و همه حرف 
های دروغین افرادی را باور می کردم که مانند من فریب خورده و 

همه اموال و سرمایه خود را در این شرکت ها از دست داده بودند.
مدام از اوضاع اقتصادی افرادی سخن می گفتند که هیچ چیز نداشته 

اند و یک شبه در این شرکت های دروغین به همه چیز رسیده اند.
خلاصه در این جلسات مختلط روابط دختر وپسرها هم به گونه ای 
عادی بود که بسیاری از آن ها به دلیل همین روابط کثیف فریب می 

خوردند و به تله عشق در شرکت های هرمی می افتادند.
من هم از جمله همین افراد بودم چراکه در میان پیشنهادهای دوستی 
زیادی که به من می شد بالاخره عاشق»سیروس« شدم و با خوشحالی 
به پیشنهاد عاشقانه او پاسخ مثبت دادم. »سیروس« مهندس رشته راه و 

شهرسازی بود و درآمد خوبی داشت.
خلاصه این روابط عاطفی و عاشقی به جایی رسید که »سیروس«با 
همه بدبینی هایش به خواستگاری ام آمد و ما با یکدیگر نامزد شدیم 
اما من همه بدبینی ها و ســوءظن ها را به حســاب غیرت مردانه او 

می گذاشتم و اعتراضی نمی کردم.

در این شرایط او از شرکت های هرمی خارج شد و مدیریت یکی 
از شرکت های ساختمان سازی شوهر خواهرش را به عهده گرفت 
اما مدتی بعد شــوهر خواهر سیروس  وشریکش به اختلاف مالی 

خوردند و شرکت را جمع کردند.
حالا دیگر ســیروس هم بیکار بود و در خانه پدرش زندگی می 
کرد من هم در داروخانه وبیمارستان مشغول کار بودم اما بدبینی 
های او در این هنگام به گونه ای شــدت گرفت که همواره مرا 
در فضای مجازی تعقیب می کرد و در محل کارم نیز اجازه نمی 
داد با همکارانم ارتباط داشــته باشــم چرا که من در محیط کار با 
همه دوستانم و دیگر همکاران ارتباط صمیمانه ای داشتم و این 
موضوع بســیار عادی بود ولی سیروس تهمت »خیانت« به من 
می زد و به شــدت آزارم می داد چراکه معتقد بود وقتی با او در 
شرکت هرمی ارتباط داشتم پس به راحتی می توانم با همکارانم 
نیز ارتباط برقرارکنم! خلاصه او همه پیام ها و مکالمه های تلفنی 
مرا کنترل می کرد و مدام تهمت روابط نامشروع می زد به گونه 
ای که دیگر در میان دوست و آشنا و حتی بستگانم نمی توانستم 
ســرم را بالا بگیرم. این در حالی بــود که من در همان دو ماهی 
که با او آشــنا شده بودم چندین بار داروهای روان پزشکی را در 
منزلشان دیدم و می دانستم او به بیماری بدبینی مبتلاست و افکار 
وسواسی دارد اما عشق او چنان کورم کرده بود که به چشم خودم 

نیز اعتماد نداشتم .
سیروس دوران کودکی را با نزاع های شدید پدر ومادرش سپری کرده 
بود و هیچ گاه عاطفه و مهر خانوادگی را احساس نمی کرد .با همه 
این حرف ها،او اکنون مرا رها کرده و در حالی به دنبال سرنوشــت 
خودش رفته است که فقط نام هردوی ما در شناسنامه هایمان ثبت 

شده و دیگر هیچ ارتباطی با هم نداریم اما ای کاش ...
 با دســتور ویژه ســرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری 
نجفی مشهد(بررســی های روان شناختی و اقدامات قانونی در 
این باره به گروه مشــاوران دایــره مددکاری اجتماعی کلانتری 

سپرده شد.

دردسر تهمت سیاه تازه داماد به عروس خانم داروساز!دردسر تهمت سیاه تازه داماد به عروس خانم داروساز!

گروه حوادث  -   زن جوان پس از دو سال زندگی مشترک به خاطر رفتارهای تحقیرآمیز همسرش تصمیم به 
جدایی گرفت و راهی دادگاه خانواده شد.

غزاله که در شعبه دادگاه خانواده مقابل قاضی نشسته بود، وقتی از او خواسته شد درباره علت درخواست طلاقش 
توضیح دهد، در حالی که کیفش را روی میز می گذاشت از جای خود بلند شد و گفت: آقای قاضی من و همسرم 
فامیل دور هستیم و زیاد هم معاشرت نداشتیم. ازدواجمان کاملاً سنتی بود به همین خاطر فکر می کردیم نیازی به 
صحبت های خصوصی تر نیست، در حالی که در واقع هیچ شناختی از او نداشتم و فقط بر اساس ظاهرش تصمیم 

به ازدواج گرفتم. وقتی خانواده ها موافقت کردند من هم جواب بله را دادم و عقد کردیم.
بعد از چند ماه هم عروسی گرفتیم و الان نزدیک به دو سال است که ازدواج کرده ایم اما از همان ماه های اول بعد 
از ازدواج وقتی به میهمانی می رفتیم یا میهمان به خانه مان می آمد، کم کم متوجه رفتارهای عجیب مهران شدم. 
اوایل رفتارش را به پای شوخ طبعی و ابراز صمیمیت می گذاشتم اما بعد متوجه شدم حرف ها و رفتارش درباره 
من و دیگران بیشتر توهین، تحقیر و تمسخر است تا شوخی. انگار عادت داشت همه حرف هایش را با تمسخر 

و توهین بیان کند.
آقای قاضی، من خودم آدم شوخ طبع و بگوبخندی هستم اما رفتار مهران مرا بسیار آزار می دهد. او مدام به خانواده 
و نزدیکانم توهین می کند. به عنوان مثال یک شب که میهمان داشتیم موقع شستن ظرف ها به خواهرانم گفت چرا 
نشسته اید، بروید ظرف ها را بشویید. وقتی هم که آنها داشتند ظرف می شستند مدام به آشپزخانه می آمد و با لحن 

تمسخرآمیزی می گفت: اصلاً خوب کار نمی کنید، از کارتان راضی نیستم.
خواهرانم به خاطر من حرفی نزدند حتی می خندیدند اما خب متوجه شدم که چقدر به آنها برخورده بود و دیگر 

هم وقتی شوهرم خانه بود به خانه ام نیامدند.
غزاله نگاهی به حلقه ازدواجش کرد و گفت: آقای قاضی، وقتی در جمع فامیل نشسته ایم مدام به مردها می گوید 

به زن هایتان رو ندهید، پررو می شوند.
چند بار تذکر دادم اما توجهی نکرد و حتی با بی احترامی با من برخورد کرد تا اینکه دیگر عصبانی شدم و کار به 
دعوای شدیدی کشید که در کمال ناباوری به طرفم حمله کرد تا مرا بزند. من تا الان گذشت کردم اما دیگر نمی توانم 
تحملش کنم چون در خانواده ای بزرگ شده ام که رفتارها بر پایه احترام بوده، نه توهین، تحقیر و تمسخر، هر چند 
که خودش فکر می کند خیلی آدم شوخ و بامزه ای است اما این رفتار در خانواده ما نشانه بی حرمتی است. کار را 

به جایی رسانده که دیگر دوست ندارم با او در جمع حاضر شوم و می خواهم طلاق بگیرم.
راستش را بخواهید آخرین کاری که باعث شد در تصمیم خودم مصمم تر شوم همین چند شب قبل بود؛ در 

خانه مادرم بودیم که خاله ام با شوهر و بچه اش آمدند. شوهر خاله ام داشت تعریف می کرد که در کارهای خانه به 
همسرش کمک می کند که یکدفعه مهران گفت از بس زن ذلیلی، مرد که نباید ظرف بشوره و بچه داری کنه. همین 
طور داشت ادامه می داد که از خجالت آب شدم و شوهر خاله ام هم عصبانی شد و آنها از خانه مان رفتند. من که 

آبرویم رفته بود همان جا گفتم می خواهم طلاق بگیرم.
قاضی رو به مهران کرد و گفت: پسرم چرا این رفتار را انجام می دهی؟

مهران با لحن حق به جانبی گفت: من اینجوری بزرگ شده ام و پدرم هم همین طوره. شوهر خاله این خانم داشت 
آبروی ما مردها رو می برد، منم خواستم به او بفهمانم که مردی گفتن، زنی گفتن، هر کدام وظیفه خودشان را دارند. 

کار مرد بیرون و پول درآوردن است و کار زن هم آشپزی، بچه داری و خانه داری.
قاضی که با این حرف ها متوجه عمق فاجعه زندگی مشترک این زوج جوان شده بود، گفت: طلاق تنها راه نجات 
زندگی شما نیست. به نظر من حتماً دو ماه به کلاس های مشاوره بروید اگر مشکلتان حل نشد و مهران هم در این 

مدت رفتارش را اصلاح نکرد آن وقت حکم طلاق را صادر می کنم.

طلاق به خاطر رفتار توهین آمیز شوهرطلاق به خاطر رفتار توهین آمیز شوهر
گروه حوادث  -     زن جوانی که برای دستبرد به اموال زن 
کهنسال، با شوهر سابق خود همدست شده بود ،درحالی 
لو رفت که شگرد خاصی را برای سرقت طلای پیرزن به 

کار گرفته بود.
چند روز قبل زنی با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس 
گرفت و از ســرقت لوازم منزل مادرش خبر داد. در پی 
دریافت این خبر بلافاصله گروهی از افسران زبده دایره 
تجسس با دستور سرگرد صفایی)رئیس کلانتری سناباد(
عازم منزل مذکور شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. 
زن جــوان درباره ماجرای ســرقت بــه عوامل انتظامی 
گفت:مدتی قبل به همراه اعضای خانواده به مســافرت 
رفتیم و در این مدت مراقبت و پرســتاری از مادر پیرمان 
را به زن پرستاری سپردیم که از حدود 3 ماه قبل،وی را از 
طریق آگهی در سایت دیوار استخدام کرده بودیم. اما وقتی 
از سفر به خانه بازگشتیم متوجه شدیم که بسیاری از لوازم 
منزل به سرقت رفته است. بنا برگزارش روزنامه خراسان 
،در پی ادعاهای این زن، بلافاصله افسران تجسس به سراغ 
زن 44 ساله ای رفتند که وظیفه مراقبت از پیرزن را به عهده 
داشت چراکه بررسی های نامحسوس نیروهای انتظامی 
نشان داد که همسر سابق پرستار مذکور نیز چند بار به منزل 
پیرزن آمده و با وی دیدار کرده است. این زن که ابتدا سعی 
می کرد خود را بی خبر از سرقت اموال نشان دهد وقتی 
در برابر شواهد مستند قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف 
گشود و شگرد عجیب خود را نیز در حالی لو داد که مال 

باخته تا زمان اعتراف وی در جریان سرقت طلا نبود.

این زن به افسران دایره تجسس گفت:به مواد مخدر از نوع 
هروئین اعتیاد دارم و به همین دلیل هم آگهی در ســایت 
دیوار برای مراقبت  از سالمندان گذاشتم  وسپس به عنوان 
نیروی خدماتی و پرستاری به خانه خانم»ص«آمدم . وقتی 
اعتماد آن ها را جلب کردم ،خانم»ص«منزل طبقه پایین را 
نیز در اختیارم قرارداد تا در آن جا ســاکن شــوم و از مادر 
پیرش نیز مراقبت کنم. این بود که وقتی آن ها به مسافرت 
رفتند من با همدستی همسر سابقم و با کلیدی که در اختیار 
داشتم شبانه به خانه او می رفتم و لوازم قابل فروش را با 
همدستی همسر سابقم سرقت می کردیم و به یک مالخر 
می فروختیم. اما یک روز دستبند طلای پیرزن توجهم را 
به خودش جلب کرد و به همین دلیل وسوسه شدم و از 
بازار دســتبند شبیه آن را از بدلیجات فروشی ها خریدم . 
سپس زمانی که پیرزن در خواب بود به آرامی دستبند طلا 
را از دســتش باز کردم و دستبند بدل را به جای آن بستم.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است در بازرسی از منزل 
سارق که با هماهنگی قضایی صورت گرفت یک تخته 
قالیچه پشمی دست باف و پلوپز متعلق به مال باخته در 
حالی کشف شد که وی اعتراف کرد لوازمی مانند دیگ 
و سماور مسی ،سینی،سرویس چینی،غذاساز،توستر،باند 

و...  را به مالخران فروخته است.
با این اعترافات ،شوهر سابق وی نیز دستگیر شد و هر دو 
نفر با دستور قضایی روانه زندان شدند. در خور یادآوری 
اســت تلاش نیروهای کلانتری سناباد برای دستگیری 

مالخر اموال سرقتی نیز ادامه دارد.

نقشه پلید پرستار قلابینقشه پلید پرستار قلابی
 برای زن مسن برای زن مسن

مفقـودی


